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رخداد نگاه

شرق: فرار زن از مشــکلاتی کــه با شوهرش داشت، 
او را وارد رابطــه ای ممنوع کــرد که در نهایت منجر 
به قتل فرزندش شــد. بــه گزارش خبرنــگار ما، ۱۲ 
اردیبهشت ماه سال گذشــته زنی به مأموران پلیس 
خبر داد که فرزندش گم شــده  اســت. این زن گفت: 
پســرم یک ســال و ســه ماهش بود من او را سوار 
ماشینم کردم و با هم مقابل داروخانه رفتیم. بچه در 
ماشین بود؛ به محض اینکه از داروخانه بیرون آمدم 
متوجه شــدم نه ماشین هست و نه بچه. درحالی که 
مأمــوران تحقیقات گســترده ای را بــرای پیدا کردن 
این کودك آغــاز کرده  بودند، مادر جــوان او یک بار 
دیگر بــه مأموران مراجعه کــرد و این بار حرف های 
تکان دهنــده ای دربــاره فرزنــدش گفــت. او گفت: 
ســال ها بود که من و شوهرم با هم اختلاف داشتیم 
و دایی شــوهرم برای اینکه بین ما واســطه شود تا 
اختلافمان حل شــود، چندباری به خانه ما آمد. در 
این گفت وگوها ما به هم دل بســتیم و با هم رابطه 
برقرار کردیم. شــوهرم معتاد بود و من هیچ وقت با 
او رابطه نداشــتم به همین خاطر هم با دایی او وارد 

رابطه شدم. من باردار شــدم و همین موضوع شک 
شوهرم را نســبت به من برانگیخت. شوهرم که هر 
شب با چاقو ســراغم می آمد و من را تهدید می کرد، 
حالا رفتاری بسیار بدتر با من می کرد و آزارم می داد. 
بچه به دنیا آمد و شوهرم مرتب به من می گفت که 
این بچه مال من نیســت و مــن زیر بار نمی رفتم. اما 
این تنها مشــکل من نبود؛ در این میان دایی شوهرم 
هــم مرتب به مــن می گفت این بچــه را باید از بین 
ببری و من چون به شــدت به فرزندم دلبســته بودم، 
نمی توانســتم این کار را بکنم. او تنها کســی بود که 
من در زندگی داشــتم و نمی توانســتم او را از دست 
بدهم تا شوهرم موضوع آزمایش دی ان ای را مطرح 
کرد و من در تله گیر افتاده بودم؛ نمی توانستم کاری 
بکنــم. با پدر فرزندم صحبت کــردم و او گفت بچه 
را به من بده، خودم کاری می کنم. بچه و ماشــین را 
از من گرفت و من بعــد از آن دیگر خبری از فرزندم 
نداشتم.زن جوان ادامه داد: بعد از گفته های این زن 
مأموران به سراغ مردی رفتند که بچه را با خود برده 
 بود. این مرد بعد از بازداشت اعتراف کرد پسربچه را 

به قتل رســانده  است. او گفت: برای اینکه آبروریزی 
نشود چاره ای نداشــتم جز اینکه بچه را از بین ببرم. 
آن روز وقتــی بچــه را از مادرش گرفتم، دســتمالی 
به گــردن او بســتم و او را از چاهی آویــزان کردم. 
وقتی داشــتم ایــن کار را می کردم بــه صورت بچه 
نگاه نمی کردم که پشــیمان شــوم. من چند فرزند و 
همسر داشتم و نمی خواســتم زندگی ام نابود شوم؛ 
ضمن اینکه شــوهر این زن، خواهرزاده من بود؛ اگر 
مســئله رو می شــد من همه زندگی ام را از دســت 
می دادم.بــه ایــن ترتیب زن و مرد جوان بازداشــت 
شــدند و کیفرخواست علیه آنها به اتهام قتل کودک 
یک سال و ســه ماهه صادر و پرونده برای رسیدگی به 
شعبه چهار دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. 
روز گذشته جلسه رســیدگی به این پرونده آغاز شد. 
بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند 
و خواســتار مجازات برای متهمان شد، مرد متهم به 
قتل که پدر بچه بوده  است، در جایگاه حاضر شد. او 
اتهام قتل را قبول کرد و گفت: من از ترس آبرویم این 
کار را کردم و زمانی که بچه را می کشتم، به صورتش 

نــگاه نمی کردم که مبادا پشــیمان شوم.ســپس زن 
جــوان در جایگاه حاضر شــد؛ او گفــت: قبول دارم 
بچه را من به دســت پدرش دادم اما فکر نمی کردم 
او را بکشــد. من فکر می کردم چون او خودش چند 
فرزند دارد، بنابراین کاری نمی کند که به بچه آسیبی 
برســاند و نهایتش این اســت که بچــه را جایی رها 
می کند و من می روم دوباره بچــه را برمی دارم. من 
قصد کشــتن بچه را نداشــتم؛ اگر می دانستم او این 
کار را می کند، هیچ وقــت بچه را نمی دادم.او درباره 
اینکه حالا شــوهرش کجاســت، گفت: شوهرم چند 
ماه بعــد از این ماجرا فوت کرد. او اعتیاد داشــت و 
اوردوز و فــوت کرد، او خیلی مــن را اذیت می کرد. 
از وقتــی ازدواج کرده  بودیم به خاطــر اینکه اعتیاد 
داشــت شب ها بالای ســرم می آمد و مرتب من را با 
چاقو تهدیــد می کرد، کتکم مــی زد و آزارم می داد. 
همین کارهای شــوهرم بود که باعث شــد من وارد 
رابطه با مردی شوم که به بچه اش هم رحم نکرد.با 
پایان دفاعیات متهمان و دفاعیات وکلای آنها هیئت 

قضائی برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

کودک یک ساله، قربانی خیانت پدر و مادر
خودکشی پدری که ۲ دخترش را 

به قتل رسانده بود
شــرق: مــردی که متهــم بــود دو دختــرش را  �

کارد آجین کرده و به قتل رسانده  است، خودکشي کرد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان  شرقی 
خبــر جان باختن پــدر قاتل دو دختــر در تبریز را تأیید 
کرد. ســرهنگ علی اســمعیل پور به ایسنا، گفت: این 
قاتل حین دســتگیری اقدام به خودزنی کرده بود که 
به علت شــدت جراحات وارده، جمعه در بیمارستان 
جان باخت. وی یادآور شد: انگیزه قتل دو دختر سه و 
۱۰ ســاله به دست پدر ۴۵ ساله شان، در دست بررسی 
اســت. دو دختر سه و ۱۰ســاله تبریزی دو روز قبل در 
محله آخمقیه تبریز، به دســت پدر خــود با ضربات 
چاقو به قتل رســیدند و بعد از ۱۸ ســاعت نیز پدر از 
سوي نیروی انتظامی دستگیر شد و  در حین دستگیری 

خودزنی کرد و به دلیل شدت جراحات، جان باخت.

ریزش آوار ساختمان خالی از سکنه 
حادثه آفرید

باشــگاه خبرنگاران جــوان: ریزش قســمتی از  �
یک ســاختمان خالی از ســکنه در خیابان مصطفی 
خمینی، به خیر گذشــت. پس از تماس شهرواندان  
با ســامانه ۱۲۵ دو تیم به محل اعزام شدند. فرشاد 
کریمی، افسر آماده منطقه پنج عملیات آتش نشانی 
تهران، درباره این حادثه گفت: دیوارهای کناری یک 
خانه قدیمــی یک طبقه که خالی از ســکنه بود، به 
 دلیل فرســودگی دچار ریزش شــده بود. وی اضافه 
کــرد: نیروهــای عملیاتی پس از ایمن ســازی محل 
حادثــه از محبوس نشــدن شــهروندان در زیر آوار، 
اطمینان حاصل کردند و پس از تخریب قسمت های 
خطرساز و ارائه تذکرات ایمنی به همسایگان، محل 
را به عوامل شهرداری حاضر در محل تحویل دادند. 

نجات کوهنورد ۶۵ ساله
 از  زیر  بهمن

ســخنگوی مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های  �
پزشکی گفت: کوهنوردي ۶۵ ســاله از زیر بهمن زنده 
خارج و راهی بیمارســتان شــد. عباســی، سخنگوی 
مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی، اظهار 
کرد: ســاعت ۱۳:۲۵روز جمعه به علت ریزش بهمن 
در آبشار شــکرآب در رودبار قصران، یک زن کوهنورد 
دچار حادثه شد. بلافاصله با همکاری امداد کوهستان، 
تیم های اورژانس فشــم به محل حادثه اعزام شدند. 
وی ادامه داد: زن ۶۵ ســاله از زیر بهمن خارج شــد و 
از مرگ حتمی نجات یافت. ســخنگوی مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشــکی تأکیــد کرد: مصدوم با 
یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان شهدای تجریش 

منتقل شد. 

سارقان مسلح سوپرمارکت های 
تهران روز گذشته دادگاهی شدند

میزان: سارقان مسلح سوپرمارکت های تهران، روز  �
گذشــته در شــعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شدند. 
پرونده سارقان مسلح سوپرمارکت های تهران به اتهام 
محاربــه (۱۴ اســفند) در شــعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با 
حضور وکلا، متهمان و ۳۰ نفر از شکات رسیدگی  شد. 
سردار حسین ســاجدی نیا، چهار دی درباره دستگیری 
سارقان مســلح ســوپرمارکت های تهران اظهار کرد: 
یکشــنبه هفته گذشته وقوع سه ســرقت مسلحانه از 
ســوپرمارکت های محله دهکده المپیــک به پلیس 
اعلام شد. بلافاصله پس از انتشــار این خبر، تیم های 
ویژه پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای دســتگیری 
این ســارقان آغــاز کردنــد و چهار ســاعت بعد، پنج 
عضو این باند شناســایی شــدند.  وی ادامــه داد: ۷۲ 
ساعت بعد کارآگاهان پلیس موفق شدند اعضای این 
بانــد را در تهران، ورامین و قرچک دســتگیر کنند.  به 
گفته ساجدی نیا این ســارقان علاوه بر شهر تهران در 
شــهرهای اطراف نیز مرتکب سرقت شده و همین امر 
باعث ایجاد رعب و وحشت بین صنف خواربارفروشان 
شده بود.  به گفته رئیس پلیس تهران، اعضای این باند 
نقشه ســرقت در چند استان را طراحی کردند که قبل 
از اجرا، شناسایی و دســتگیر شدند. ساجدی نیا درباره 
ســرقت های اعضای این باند گفــت: اعضای این باند 
اگرچه سرقت های مسلحانه انجام داده اند؛ اما ارزش 
ریالی برخی از این ســرقت ها به صدهــزار تومان هم 
نمی رسد. وی ادامه داد: تعدادی از متهمانی که در این 
رابطه دستگیر شده اند، دارای سابقه سرقت مسلحانه 

بوده و پیش از این در چند نوبت دستگیر شده اند. 

کلاهبرداري به روش «رمالي»

گرایش به خرافه ها ریشــه در هزاران سال گذشته  �
داشــته و به جوامــع اولیه و ابتدایــي بازمي گردد. در 
قبیله هاي سرخ پوســتي، جادوگــران و رمالاني وجود 
داشــتند که از آینده خبر مي دادنــد و نقش مهمي  در 
تصمیم گیري هاي آینده قبیله خود داشتند. این موضوع 
ریشه هاي بســیار عمیقي در همه فرهنگ ها از جمله 
فرهنگ ما دارد. به عقیده جامعه شناسان، منشأ بیشتر 
خرافه ها، آموزه هایي اســت که در قرون متمادي وارد 
ذهن ما شــده و به این ســادگي از بین نمي رود. بدون 
شك برخورداري از تحصیلات، آگاهي، درك و شناخت، 
مي تواند خنثي کننده خرافه و خرافه گرایي باشد. یکي 
از مصادیق خرافه گرایــي در جامعه ما، مراجعه افراد 
به فالگیران، رمالان، جن گیران و مدعیان انرژي درماني 
اســت. آنچه باعث حساســیت ویژه پلیس نسبت به 
این موضوع در ســال هاي اخیر شــده است، افزایش 
پرونده هاي اغفال و کلاهبــرداري به ویژه علیه زنان و 
دختران اســت که با روش  رمالي صورت گرفته است. 
خداونــد متعال در آیه ۱۸۸ ســوره اعراف درباره علم 
غیب خطاب به نبي اکرم اســلام مي فرماید: «بگو: من 
مالک هیچ سود و زیاني براي خودم نیستم، مگر آنچه 
را خدا بخواهد (و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم، 
مگر هرچه خدا بخواهد) و اگر غیب مي دانستم، منافع 
زیادي براي خودم فراهم مي کردم و هرگز زیاني به من 
نمي رسید. من جز هشداردهنده و بشارت دهنده براي 
گروهي که ایمان مي آورند، نیســتم». بر اساس برخي 
از آیات و روایات، مي توان این گونه نتیجه گیري کرد که 
علم غیب از جمله علومي  اســت که صرفا در حیطه 
توان و قدرت خداونــد متعال قرار دارد و تنها خداوند 
مي توانــد این علــم را به انبیا و اولیــاي خود تفویض 
کنــد؛ از این رو، بدون شــک دم زدن افــرادي همچون 
کولي ها از داشــتن علم کف بیني و پیشــگویي، چیزي 
جــز کلاهبرداري نیســت. درباره مذمت و زشــتي این 
موضوع نیز پیامبر گرامي  اســلام مي فرمایند: سه  کس 
وارد بهشــت نمي گردند و یکــي از آنها تصدیق کننده 
ســحر و جادو اســت که این مؤید قبح این موضوع در 
اســلام است. طبق قانون، افرادي که از طریق رمالي و 
پیشــگویي در منزل یا مغازه اقدام به فریب مردم کنند 
و این کار را به عنوان کسب و پیشه خود قرار مي دهند، 
مرتکــب جرم شــده و قانون براي  این افــراد مجازات 
حبس و جــزاي نقدي پیش بیني کرده اســت. ضمن 
اینکه اگر رمالي منجر به تحصیل مال نامشروع بشود، 
متهم به عنوان کلاهبردار نیز تحت پیگرد قرار مي گیرد 
و ماده یك قانون تشدید مجازات ارتشا و کلاهبرداري، 
دربــاره او اعمال مي شــود کــه در آن تصریح شــده 
اســت:«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود 
شــرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسســات 
موهوم یا به داشــتن اموال و اختیــارات واهي فریب 
دهد یا به امــور غیرواقع امیدوار نمایــد، یا از حوادث 
و پیشــامدهاي غیرواقع بترســاند و یا اسم و یا عنوان 
مجعــول اختیار کنــد و به یکي از وســایل مذکور و یا 
وسایل تقلبي دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات 
یا قبوض یا مفاصاحســاب و امثال آنها تحصیل کرده 
و از این راه مال دیگري را ببرد، کلاهبردار محســوب و 
عــلاوه بر رد اصل مال به صاحبــش، به حبس از یك 
تا هفت ســال و پرداخت جزاي نقــدي معادل مالي 
که اخــذ کرده اســت، محکوم مي شــود». با این حال، 
چرا با وجود پیش بیني مجازات  قانوني براي مرتکبان 
این قبیل جرائم، باز هم شــاهد وقــوع آن در جامعه 
هستیم؟ پاسخ این سؤال به شروع بحث ما بازمي گردد 
و آن ساده اندیشــي و گرایــش برخي افــراد به خرافه 
اســت.  افراد بسیاري مي خواهند از آینده باخبر شوند، 
همین موضوع از زمینه هاي اصلي روي آوردن آنها به 
فالگیري، رمالي، جن گیري و مشابه هاي نوین آنها مانند 
انرژي درماني است. عامل مهم دیگر، معرفي فالگیران 
و رمالان از سوي دوستان و آشنایاني است که خود به 
افراد فوق مراجعه کرده و تصور مي کنند نتیجه مثبتي 
گرفته اند.  مشاهده نشــانه هاي رضایت در چهره فرد، 
فالگیران را تشویق به ادامه صحبت یا تغییر گفتارشان 
مي کند و بیشتر حرف هاي تکراري است که بر زبان آنها 
مي آیــد، مانند: «به زودي پولي به دســت مي آوري»، 
«سندي را امضا خواهي کرد»، «به مسافرت مي روي»، 
«یك زن (یا یك مرد) به تو حســادت مي کند»، «کسي 
در زندگي همســر تو وجود دارد» یا «به زودي به خانه 
بخت خواهي رفت»و... .فرد مراجعه کننده به فالگیر، 
پاره اي از مسائل مطرح شــده از طرف وي را مي پذیرد 
و بخش دیگر را نمي پذیرد. قسمت پذیرفته شده بدون 
تفکر درســت و منطقــي صورت مي گیرد و قســمت 
پذیرفته نشده نیز به فراموشي سپرده مي شود. خداوند 
متعال با مفتخرکردن بشــر به عقل و ارائه راه درست 
از طریق پیامبران، او را ســازنده سرنوشــت و مسئول 
اعمــال خود و در نتیجه مســتوجب کیفــر یا پاداش 
مي داند و این موضوع با مســئله فالگیري و رمالي که 
جایگاهي براي «اختیار» در آن نیســت، کاملا منافات 
دارد. امروزه با توجه به رشــد بینــش و آگاهي مردم 
و وجود مشــاوران و کارشناســان زبده در موضوعات 
مختلف مذهبي، خانواده، روان شناســي و... – نیروي 
انتظامي  هــم در کلانتري هــا و پایگاه هاي اجتماعي 
خود بــا اســتفاده از مشــاوران متخصــص به حل 
مشــکلات و اختلافات ارجاع داده شــده اهتمام ویژه 
دارد- دیگر رمالي و پیشگویي محلي از اعراب ندارد؛ 
بنابراین رمــالان و فالگیران اگر قــادر به انجام کاري 
بودند، گره از مشــکلات زندگي خود باز مي کردند که 
خود این موضوع، مؤید شــیادي و حقه بازي این گونه 

افراد است.

شــرق: دو مرد جوان که بعد از آشــنایي در زندان نقشه ســرقت از زنان 
سالمند را کشیده و از چندین زن سرقت کرده بودند، بازداشت شدند.

آبان ماه ســال جاري زني ۶۹ ساله با مراجعه به کلانتري ۱۵۹ بیسیم به 
مأموران اعلام کرد که طلا و جواهراتش به وســیله سرنشینان یک دستگاه 
خودروی پراید و در پوشــش افراد خیّر سرقت شده است.با تشکیل پرونده 
مقدماتي با موضوع «ســرقت طلاجات به شــیوه قاپ زني» و به دســتور 
بازپرس شــعبه ســوم دادســراي ناحیه ۳۴ تهران، پرونده برای رسیدگي 
در اختیار پایگاه ششــم پلیس آگاهي تهران بزرگ قــرار گرفت.مال باخته 
پس از حضور در پایگاه ششــم پلیس آگاهي تهــران بزرگ در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت: «داخل ایســتگاه اتوبوس خیابان ۱۷ شــهریور، منتظر 
آمــدن اتوبوس بودم که یک پراید ســفیدرنگ با دو جــوان مقابلم توقف 
کرد؛ سرنشــین پراید ابتدا نشــاني یک خیابان را از من پرســید و در ادامه، 
با نشــان دادن یک کیسه حاوي البســه عنوان داشت که قصد رساندن این 
لباس ها به افراد نیازمند را دارد؛ این شخص حتي یک بسته دو هزار توماني 
را نیز نشــان داد و خواهش کرد تا این بســته پول را به همراه کیسه حاوي 
البسه به افراد نیازمند برسانم. در زمان تحویل گرفتن کیسه البسه، سرنشین 
پرایــد به بهانــه  اینکه قصد خرید طلاهایي مشــابه طلاهــاي من را براي 
همســرش دارد، سؤالاتي را درباره مشــخصات طلاجات همراهم مطرح 
کرد و نهایتا به بهانه نوشــتن شــماره هاي درج شده در داخل طلاها از من 
خواهش کرد تــا براي لحظه اي طلاجات خــودم را در اختیارش بگذارم؛ 
این شــخص پس از نوشتن شــماره هاي درج شــده روي طلاها، آنها را به 
همراه بسته پول دو هزار توماني داخل کیسه محتوي البسه گذاشت و پس 
از بستن درِ کیسه، کیسه را به من تحویل داد و حتي تأکید کرد که طلاهایم 
را به همراه بسته پول در داخل کیسه گذاشته است. کیسه حاوي لباس ها 
را همراه خود به خانه بردم؛ قبل از تحویل دادن کیسه البسه به خانواده اي 
نیازمند، درِ کیسه را باز کردم تا طلاجات خودم را از داخل آن بردارم؛ اما از 
طلاها و بســته پول هیچ خبري نبود؛ کیسه را کامل خالي کردم و در آنجا 

بود که متوجه پارگي کیســه در قســمت پایین آن شدم».با توجه به شیوه 
و شگرد ســارقان در ســرقت طلاجات مال باخته، کارآگاهان پایگاه ششم 
پلیس آگاهي با بررسي پرونده هاي مشــابه و بهره گیري از بانک اطلاعات 
مجرمان ســابقه دار در پلیس آگاهي، موفق به شناســایي یکي از مجرمان 
ســابقه دار در زمینه ســرقت طلاجات از زنان به نام «حســین. م» (متولد 
۱۳۶۹) شــدند که از ســال ۱۳۹۰ تاکنون بارها به اتهام زورگیري، قاپ زني 
و سرقت طلاجات از بانوان دســتگیر و روانه زندان شده است.با شناسایي 
تصویر «حســین. م» از ســوی شــاکیِ پرونده و چندین مال باخته دیگر که 
دقیقا به همین شــیوه و شگرد از آنان سرقت شده بود، شناسایي مخفیگاه 
متهم برای دســتگیري اش در دســتور کار کارآگاهان قــرار گرفت.با انجام 
اقدامات پلیســي، مخفیگاه «حسین. م» در منطقه شوش و خیابان منصور 
شناسایي شــد کارآگاهان پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش 
او را دســتگیر و به پایگاه ششــم پلیس آگاهي تهران بزرگ منتقل کردند.
«حســین. م» پس از انتقال به پایگاه ششــم آگاهي و مواجهه حضوري با 
تعدادي از مال باختگان، صراحتا به «ســرقت طلاجات از زنان در پوشش 

افــراد خیّر» اعتراف و همدســتش به نام «ســعید. م» را نیز معرفي کرد. 
با شناســایي «ســعید. م» (متولد ۱۳۶۸) او نیز به عنــوان یکي از مجرمان 
ســابقه دار در زمینه ســرقت داخل خودرو شناسایي شــد.بنا بر اعترافات 
«حســین. م»، این دو مجرم ســابقه دار ابتدا در زندان با یکدیگر آشنا شدند 
و پس از آزادي از زندان، ســرقت طلاجــات از بانوان به ویژه پیرزن ها را در 
قالب گروه دو نفره و با اســتفاده از خودروی پراید ســفید رنگ و همچنین 
خودروی پژو ۴۰۵ نوک مدادي آغاز کرده بودند.در ادامه اقدامات پلیســي 
برای دســتگیري «ســعید. م»، کارآگاهان پایگاه ششــم پلیــس آگاهي با 
شناسایي مخفیگاه وي در منطقه خاوران، او را در ۲۴ بهمن ماه سال جاري 
دستگیر و به پایگاه ششــم پلیس آگاهي تهران بزرگ منتقل کردند.هر دو 
متهــم پرونده که اعتیاد شــدیدي به مصرف مواد مخدر از نوع شیشــه و 
تریــاک دارند، در همان مراحل اولیه تحقیقات و در اعترافات خود به ده ها 
فقره ســرقت مشابه در مناطق مختلف تهران به ویژه در مناطق پاسداران، 
تهران نو، پیروزي، نیروي هوایي، شــمس آباد، رســالت، نارمک و همچنین 
ســایر شــهرهاي کشــور به ویژه در اصفهان، رفســنجان و قزوین اعتراف 
و عنــوان کردند که طلا و جواهرات مســروقه را بــه دو خریدار طلاجات 
مسروقه در محدوده میدان خراســان فروخته اند که این دو خریدار اموال 
مسروقه نیز دســتگیر و در تحقیقات تکمیلي به خرید طلاجات سرقتي از 
متهمان پرونده اعتراف صریح کردند. ســرهنگ کارآگاه رضا امیدي، رئیس 
پایگاه ششــم پلیس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: «با اعتراف 
صریح متهمان به ده ها فقره ســرقت به شــیوه و شــگرد یاد شده و برای 
شناســایي سایر شکات و مال باختگان، متهمان با قرار قانوني و برای انجام 
تحقیقــات تکمیلي در اختیار پایگاه ششــم پلیس آگاهي تهران بزرگ قرار 
داده شــده اند؛ بنابراین از همه شــکات و مال باختگاني که به این شیوه و 
شــگرد از آنها سرقت شده، دعوت مي شــود تا برای شناسایي متهمان به 
پایگاه ششــم پلیس آگاهي در خیابان نبرد شمالي – میدان نبرد – انتهاي 

خیابان شهید بیدچي مراجعه کنند».

زنان مسن قربانیان جدید سارقان جوان

شرق: خانــواده جوانی که محکوم به قصاص شده و 
تاکنون سه بار در آستانه اعدام قرار گرفته است، برای 

نجات او از مردم کمک خواستند. 
بــه گزارش خبرنــگار ما، این جوان کــه کریم نام 
دارد در زمان قتل حدود ۲۰ ســال داشته و اکنون سه 
سال است که در زندان به سر می برد. وی در پی یک 
نزاع دســته جمعی مرتکب قتل شد. او بعد از حادثه 
خود را بــه مأموران معرفی کرد و پنــج متهم دیگر 
هم زمان با او دستگیر شدند. درنهایت پس از جلسات 
رســیدگی و تحقیقات انجام شــده کریــم به قصاص 
محکوم شد و یک بار پای چوبه دار رفت اما اولیای دم 
در آخرین لحظات موافقــت کردند که با دادن زمان 
به طور موقت از اجرای حکم گذشت کنند.  کاکاجان 
جدی منــش درباره شــرایط فعلی پرونده پســرش 
می گویــد: «حکــم صادرشــده درباره کریــم قطعی 
اســت و راهی برای جلوگیری از اجرای حکم وجود 
ندارد، ما الان برای قصاص نشــدن پسرم تنها به پول 
نیــاز داریم. چند بار با خانواده مقتول صحبت کردیم 
و درنهایــت آنها بــه دریافت مبلغی راضی شــدند. 
بخشــی از این پول را خودمان فراهم کردیم،  هرچه 
زمین داشــتم فروختم. بخش دیگری را هم با کمک 
مردم عشــایر و منطقه جمع آوری کردیم. به بخشدار 

و فرماندار هم نامه نوشتم تا کمک مان کنند. الان هم 
از همه مردم کمک می خواهم و اگر کســی کمکی از 
دســتش برمی آید خواهش می کنم به ما کمک کند. 
 من پیرمردی سکته ای هستم و گوشه خانه افتاده ام و 

ناتوانم، امیدم به بازگشت پسرم است».
ذوالفقار منصوری، پســرعموی ایــن متهم که در 
بسیاری از مراحل پیگیر کار او بوده است؛ درباره نحوه 
و زمــان قتل می گوید: «این قتل بــه دلیل درگیری ای 
اســت که بین دو طایفه اتفاق افتاده  بود. اردیبهشت 
ســال ۹۲ در یکی از روســتاهای اطراف شــیراز، یک 
دعوای دســته جمعی بین یک سری افراد اتفاق افتاد 
و پسرعموی من کریم و مقتول هر دو در حال عبور از 
محل درگیری بودند که می بینند قوم و خویش شــان 
در حــال دعوا هســتند. تــا جایی که مــن می دانم، 
آخر دعوا بود و پســرعموی من یک اســلحه سوزنی 
همراهــش بود. مقتول هم با ماشــین در حال حمل 
مصالح ســاختمانی بوده اســت که هر دو وقتی به 
محل دعوا می رسند پیاده می شوند و... و کار به اینجا 
می کشــد». وی درباره انگیزه قاتل و مقتول می گوید: 
«آنها با هم مشــکلی نداشته اند و  انگیزه دعوای آنها 
اقوامی بودند که با هم درگیری داشــتند. پسرعموی 
من به باغ می رفت و اســلحه را هم بــرای این برده 

بــود که اگر جانوری آنجا بود و خواســت حمله کند 
از خــودش دفاع کند. اما انــگار وقتی به محل دعوا 
می رســد مقتول ســنگ برمــی دارد و می خواهد آن 
را پرتاب کنــد و کریم هم برای اینکه او را بترســاند، 
گلوله ای بی هدف شــلیک و فرار می کند اما اشتباهی 
گلولــه به پیشــانی او می خــورد که باعــث مرگش 

می شود».
منصوری درباره نحوه دســتگیری و اقداماتی که 
بــرای صلح و ســازش انجام شــده، می گوید: «بعد 
از این ماجراها پســرعمویم خــودش را معرفی کرد 
چون ناخواســته مرتکب قتل شده بود فکر نمی کرد 
به قصاص محکوم شــود. حتی برای خودش وکیل 
نگرفــت و گفــت ریش ســفیدان وکیل من هســتند. 
ســرانجام بعد از صدور حکم قصاص ریش سفیدان 
وارد شــدند و بارهاوبارها با خانواده مقتول جلســه 
برگزار شــد تا درنهایت آنها مبلغــی تعیین کردند و 
گفتند ما بــا این مبلغ رضایت می دهیــم. البته قاتل 
و مقتــول هم با هم نســبت قوم و خویشــی دارند و 
قبــل از این اتفاق چند وصلت با هم داشــته اند و در 
نهایت اقدامات ما و تلاش ریش ســفیدان با توجه به 
این نسبت های فامیلی بعد از دو سال به نتیجه رسید 
و درنهایت موفق شدیم به طور نسبی نظر اولیای دم 

را برای تأخیر در اجرای حکم جلب کنیم. ما از اواخر 
ســال ۹۳ بود که برای رضایت اولیای دم تلاشمان را 
بیشتر کردیم». پســرعموی متهم به قتل در پاسخ به 
این سؤال که آیا اسلحه مجوز داشته  است، می گوید: 
«اســلحه مال خــود کریم نبوده اســت و مجوز هم 
نداشــت، آن را قرض کرده بود کــه اگر در باغ جانور 
کوهی و وحشــی بود از خودش دفــاع کند. در دعوا 
هم شــرکت نداشــت و پنج دقیقه آخر رسیده بود و 
اصلا شــرکت در دعوا با برنامه قبلی و آمادگی نبوده 
اســت». البته به گفتــه منصوری، کریــم یک بار پای 
چوبه دار رفته و دوبار هم به قرنطینه رفته اما قبل از 
آنکه پای چوبه دار برود موفق شده اند نظر اولیای دم 
را بــه طــور موقت جلب کننــد. او ادامــه می دهد: 
«درنهایــت در روزهای آینده فرصتــی که اولیای دم 
داده اند، تمام می شــود، آخرین باری که موفق شدیم 
از اولیای دم زمان بگیریم حدود سه ماه پیش بود که 
آن موقع آنها شــرایطی را تعیین کردند که یکی از آن 

شرایط فراهم کردن پول بود».
شــهروندانی که قصــد کمک به ایــن خانواده را 
دارنــد می توانند کمک های نقدی خود را به شــماره 
کارت ۶۰۳۷۷۰۱۱۰۳۰۸۶۴۲۴ بــه نام کاکاجان جدی 

منش پدر جوان محکوم به قصاص واریز کنند.

درخواست کمک پدری که پسرش در آستانه قصاص است
پسرم 3 بار پاى چوبه   دار رفت

سرگرد علی صباحی فرد
کارشناس اداره آموزش همگانی

شرق: برخورد شــدید خودروي ســواری بــا پایه پل 
عابــر پیاده، موجب مصدومیت خانم جوان شــد. با 
اعلام این حادثه به ســامانه ۱۲۵ از ســوی رانندگان 
خودروهای عبوری، بلافاصله نیروهای آتش نشــانی 
ایســتگاه ۶۰ و گروه امداد و نجــات ۱۱ با هماهنگی 
ســتاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، ساعت 
۲۰:۵۰ شب جمعه به بزرگراه بسیج، بزرگراه هجرت 
(مســیر غرب به شرق) اعزام شدند.  به گفته عباس 
ســاری، فرمانده آتش نشــانان اعزام شــده به محل 
حادثه، یک دستگاه خودرو ســواری پژو آردی با دو 
سرنشــین در حال حرکت در بزرگراه بود که به علت 
نامشــخصی از مسیر اصلی منحرف شــده و با پایه 
پل هوایــی عابر پیاده برخورد کرده و متوقف شــده 

بــود. وی در ادامه گفت: بر اثر شــدت این برخورد، 
یکی از سرنشــینان خودرو که خانمی ۱۹ ساله بود از 
ناحیه گردن، ســر و کمر به شدت دچار آسیب دیدگی 
شده بود. این فرمانده آتش نشانی با اعلام اینکه فرد 
آسیب دیده قادر به خروج از خودرو نبود، اضافه کرد: 
نیروهای آتش نشانی پس از قطع جریان برق خودرو 
و نصب علائم هشدار دهنده در اطراف محل حادثه، 
فرد مصدوم را از خودرو خــارج کرده و وی را برای 
اقدامات بعــدی به عوامل اورژانس حاضر در محل 
تحویل دادند. ساری خاطرنشــان کرد: آتش نشانان 
پــس از ایمن ســازی و انتقال خودروي ســواری به 
حاشــیه بزرگراه، محل حادثه را برای بررســی علت 
برخورد،  به کارشناسان پلیس راهور تحویل دادند. 

برخورد شدید خودروي سوارى با پایه پل عابر


